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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

 مُُمَّد  القاسم سیّدنا و نبیّنا أبیالُله عَلَّ  و صلَّّ 

 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین

 عَلَّ أعدائهِِم أجَمعینَ اللعنة و 

زٌ  یکَ الَِ  کَ مِن هارِبٌ  کَ ائِذٌ بفَِضْلِ عدى ی  ا سَ یوَ اَنَا  از اینجا مانده بود: اهراًظ  فْحِ  مِنَ  وَعَدْتَ  ما مُتَنجَ   الصَّ
نْ  گرم هستم، و  برم و با فضل تو پشتای سید و آقای من به فضل تو پناه می ،و من  ؛ظَناّ   بکِ اَحْسَنَ  عَمَّ

به معنای شتاب کردن است، فرار کردن نیست فرار کردن  بَرَـ هَ مو شتابان از تو به سوی خود تو گریزان

شتاب به جلو، اینکه یعنی شتاب کرد، حالا یا شتاب به پشت یا  بَرَهَ ه مشابه است ولی اصل معنایالبتّ

ظن  من به دنبال این هستم که تو بگذری و گذشت کنی از کسی که به تو حسن ـ  روب به این معناسته

م و روی حرفم هم قسم م، استواراهایستاد ،میعنی پایبندمُتَنَجِّزٌ  معتقد هستم.له أدارد، من به این مس

 ز این است.معنای تنجّ ،خورممی

مضان الحمدلله که خداوند منت گذاشت و دوباره عمری عنایت کرد و ما را موفق کرد که به ماه ر

  لله.ءاشانإمند شویم ماه رمضان بهرهجدیدی وارد شویم و از برکات 

این چه داستانی  ؟له هست که این چه حکمتی است که ماه رمضان باید یک ماه باشدأاین مس جداً

ب خُ بار تکرار نشد؟! چهار ماه یکیا سه هر چرا  ؟چرا دو ماه نشد ؟است که چرا ماه رمضان بیشتر نشد

این حال  ،کندحال و هوایی که در ماه رمضان انسان احساس می واقعاً .دانددیگر خدا خودش میرا این 

آقا  لهی، از مرحومإو هوا یک حال و هوای استثنایی است، به طوری که من به یاد دارم از اولیاء 

کشیدند: را میام رجب و شعبان هی انتظار ماه رمضان حداد که در ایّ آقای علیه و از مرحوم الله رضوان

ه کمی نیست یا ماه رجب با این همه حالا ماه شعبان خودش ما !پانزده روز مانده آید،ماه رمضان دارد می

آله  و علیه الله الله صلی الله است و شعبان شهر رسول رجب شهر :ذکر شده که آن فضائلی که راجع به

گاهی ـ نشستیم های اینها میصحبتپای ما وقتی که به  لاحت است، در عین است و رمضان شهر امّ

کشد آمدن معشوق خودش است و دارد انتظار می انگار شخصی به دنبال ،با یک شعفی ـ شدصحبت می

 کردیم.شاهده میطور در سیمای اینها ما بهجت و سرور و ابتهاج و نشاط را نسبت به ماه رمضان ماین

محسن خبر داری امروز  سید آقا :گفتند آقا مرحوم دانم چندم شعبان بود ــ نمیدفعه نشسته بودیم یک
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، پانزده روز پس بیست روز مانده :گفتند هفتم و هشتم و دهم است! مثلًا :چندم شعبان است؟ من گفتم

طور از حلول ماه رمضان به این نحو ب چه ادراکی برای این بزرگان بود که اینخُ مانده تا ماه رمضان.

لاع نداریم که اینها در داند ما که اطّ؟ خدا خودش میچه درکی داشتندواقعاً یعنی  ؟کردنداستقبال می

کردند که انسان بالاخره برای چیزی که دارد که عوالم خودشان چه چیزهایی را مشاهده میهمان 

کشد که فلان خواهد به دست بیاورد خوشحال است دیگر انتظار میخوشحال نیست، برای چیزی که می

و  لهیإخواهد برسد، و این چه نعمت عظمایی بود که سنت اولیای خواهد بیاید و فلان چیز میچیز می

در قم  ؛هستکه کسی در هر جایی هر  ,دستور بزرگان بود که بعد از ماه مبارک بروند و اعتاب مقدسه

جعفر، اینها را بروند زیارت کنند  بن لیع معصومه، بزرگان، شیخان، و حضرت فرض بکنید که حضرت

ت کند عبدالعظیم، که درباره آن حضرت داریم کسی که ایشان را زیار در تهران کسی هست، حضرت

هداء را زیارت کرده، کسی که در مشهد است یا اینکه بروند مشهد بروند الشّ دکه سیّاست  مثل این

این  ،فرض کنید که بزرگان در اصفهان ،طور در سایر جاها در شیرازالسلام و همین رضا علیه زیارت امام

هر کدام از اینها آن موقعیت خودشان را دارند، یعنی وضعیت خودشان را  هایی که هستند، واقعاًامامزاده

دهد رود انجام مییک زیارتی که وقتی کسی میحساب نیست، یعنی دارند و اثر خودشان را دارند، بی
کند، و بستر گذارد و این اثر راه او را تصحیح میکند و این اتصال در او اثر میاین اتصال برقرار می

 .کندلهیه و قدسیه هموار میإب را برای واردات و نفحات مناس

طوری از کجا طوری، همینهمین ،بینید حال خوش پیدا کردیدطوری هستید یکدفعه میشما همین

، یک یا این حساب و کتاب داشته، باید ببینیم چه کردیم، چه عملی انجام شده ؟!از خانه خاله آمد !آمد؟
ماه پیش دستش را بگیرد،  ن آن عمل ششماه پیش و الآ م دهد ششعملی ممکن است انسان انجا

آید این به دادش رسد میاش، اینجا که میماه خدا گذاشته در پرونده ن است، ششبزنگاهش الآ
ماند در پرونده آن سر ، و این عمل خلاف میدهدعمل خلافی انسان انجام می رسد، به عکسمی

 است.پیچد این به خاطر آن د به این سمت میآید میبزنگاه که باید به این سمت بپیچ
علیه و  الله حداد رضوان آقای هر کدام از اینها آثار خودش را دارد، من شنیده بودم که مرحوم

روز  ماه، هفتاد ماه، دو کشید، یکعتبات سفرهایشان طول میکربلا، رفتند آقا در سفرهایی که می مرحوم

ا رفتند به زیارت دوره، سامرّحداد و دوستان و اینها می آقای مرحوم کشید، باها طول میآن زمان

محمد، اینها فرزندان امام  سید ها، حضرترفتند، فرض کنید که زیارت امامزادهرفتند، کاظمین میمی

معصوم بودند منتهی مقام امامت را نداشتند، مقام امامت آن یک حساب تلو شود گفت تالیبودند که می
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همان حساب و کتاب است که از غیر امام  ساب و کتاب دیگری دارد و به واسطۀارد، امامت حدیگری د

لله بنده توضیح این قضیه را اگر خدا توفیق دهد در همین کتابی ءاشانإکند، و غیر از معصوم فرق پیدا می

ا آنجا توضیح خواهم این قضیه رآورم، میبنده در آنجا می ,لیف داریم، سیمای عاشوراأکه در دست ت

ب ، یک برنامه دیگری دارد، ولی از اولاد ائمه خُله دیگری استأب آن یک مسله امامت خُأدهم، مسب

ب با حداد اولاد امام نبود؟ حالا خُ باید اولاد بلافصل باشند، مگر آقای اینها افرادی بودند نه اینکه حتماً

 فصل باشد تایعنی فرزند بلا ؛بلافاصلهاست که باید شرافت و کرامت یک شخص همین  ، اصلًاپشت چه

 لهیإی اولاد غیر ائمه باشند، عامی باشند منتهی از اولیاء یا حتّ ! یا اینکه نه.؟که این شرافت پیدا کنداین

به سیادت  کهب فرزند امام بودن یک شرافتی دارد منتهی خُ باشند به آن سرچشمه رسیده باشند.

گردد و آن یک مطلب دیگری است، اما رسیدن به آن مراتب و آن مقامات این اختصاص به فرزندان برمی

  رسند.م هم به اینها میظاهری امام ندارد، فرزندان باطنی اما

 مرحوممثل آقا  لهی کمتر فردی را دیدم که نامش بر زبان مرحومإمن در بین اولیاء 

همدانی  حسینقلی ملا آخوند کمتر دیدم وقتی که اسم مرحوم .جاری باشد همدانی حسینقلی ملا  دآخون

ب این کرد، خُکردم، که چهره ایشان تغییر پیدا میآقا مشاهده می آمد من تغییرات را در چهره مرحوممی

ش یک دریایی هست، با این عظمت و با این خدا که خودش برای خود لیچه مقامی دارد که یک وّ

حداد  آقای شد ولی راجع به مرحومتعابیری که کمتر من سراغ دارم راجع به غیر از او به کار برده می

 له دیگری بود.أب یک مسخُ

اینها فرزندان باطنی و حقیقی ائمه هستند منتهی فرزند ظاهری یک شرافت دیگری هم دارد از  همۀ

 آن یک حساب دیگری دارد. ؛اتی که دارداب ظاهری و خصوصیّسباب انت

قاسم،  حمزه، حضرت رفتند، حضرتسیدمحمد می اینها اثر داشتند، حضرت ،رفتندب اینها میخُ

حداد انجام  آقای ای که مرحومهای دورهشنیدم که در تمام زیارتمن خیلی می قاسم راجع به حضرت

طور این در دل من بود که ما موفق نبودیم به اینکه ها همینقاسم بود و سال دادند زیارت حضرتمی

فاق چند نفر از دوستان بودیم، سال پیش که در یک سفر عتبات به اتّ دو برویم ببینیم، تا اینکه ظاهراً

خواهد که زیارت من خیلی دلم می :خواستیم حرکت کنیم من به دوستان گفتم کهز کربلا میموقعی که ا

شنیدم که هم خود می آقا م ولی خیلی تعریفش را از مرحوماهقاسم را هم برویم من تابحال نرفت حضرت

کردند می هایی کهحداد تنها در زیارت حداد و هم خود ایشان تنها و هم خود آقای فاق آقایایشان به اتّ
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 ماشین گرفتیم و ب.برویم بسیار خُ :آنها هم گفتند. 1هابود در این به اصطلاح زیارت قاسم مثلًا حضرت

شهرش به اسم قاسم  فاقاًچون یک شهری است آنجا که اتّ زیارت حضرت قاسم. ل ببرما را اوّ :گفتیم که

داریم روایت صحیح که در یک روایتی  السلام علیه جعفر بن موسی بن قاسم است به اسم خود حضرت

خواستم امامت گرفت من میالسلام تعلق نمی الرضا علیه موسی بن لهی بر امامت علیإاگر مشیت  :که

السلام  جعفر علیه بن ببینید چقدر این مقام دارد و چقدر مورد محبت پدر موسی .به فرزندم قاسم برسد

له امامت در دست ما أمس اصلًا :د کهفرماینوقتی که حضرت به آن شخص می ؛بوده است، با این تعبیر

امام را تقدیر کرده و مشیتش بر ائمه اثنی عشر تعلق گرفته  والهی است، إنیست، این یک مشیت و تقدیر 

خواست که شان هم این است و اگر به اختیار خود من بود من دلم میو اینها هم این هستند و اسامی

 ،الرضاست موسی بن ب امامت به علیبود ولی خُ حضرتقدر مورد نظر امامت به قاسم برسد، این

 امام بعد از من است. فرزندم علی :کنند کهحضرت تصریح می

به این مسائل توجه کنیم، امام جای خود دارد، اینها هم باید توجه کنیم؟ این مطالب نباید به آیا ما 

ب خُ ،رویم کربلاجف یا داریم میرویم نجای خود دارند، حالا چون امام امام است حالا ما داریم می

وقتی باشد، حالی باشد، انسان اینها را برود و  ،اینها هم جای خود دارد اگر مجالی باشد اینها دیگر نه.

 شود.مند میببیند و از هر کدام بهره

ل ما را ببر زیارت اوّ :گفتیم .ببسیار خُ :به آن راننده گفتیم و او هم گفتو ما رفتیم سفر 

چه جلالی، چه  دیگر از آنجا ما را ببر برای نجف. آمدیم دیدیم چه خبر است!اسم و بعد ق حضرت

ما که  تازه !؟اینجا چه خبر است ...دتما این مّ عظمتی، چه دستگاهی، چه بارگاهی، ای دل غافل، اصلًا

حداد و حرف بزرگان  حرف آقایو حالا ما کجا بخواهیم بگوییم  ،به اندازه خودمان ، ولیفهمیمنمی

السلام در این  جعفر علیه بن عظمت و بهاء موسی :فرمودندحداد می جهت نبود که آقایبی گفتیم !کجا

 همراهخیلی از رفقا که  فاقاًاتّ کرده. یی کرده است، یعنی ظهور عظمت و بهائش در این تجلّفرزند تجلّ

بخوابیم، همین گوشه جا نجف بگذریم و همینبه از خیر رفتن امشب  شود ما اصلًاآقا می :بودند گفتند

 ...این راننده را روانه کنیم وـ چهار پنج نفر بودیم با هم آن دوستانی که بودند ـ  بخوابیمدیوار بگیریم 

ب دفعه دیگر که خُلله باشد برای یکءاشانإ ،کنندلله قبول میءاشانإدیگر حالا زیارت کردیم  گفتم

 .باشدی فرصت بیشتر

                                           
 مراجعه شود. 43برای اطلاع بیشتر به روح مجرد ص  -1
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با یکی از دوستان البته که  ،ام نوروز بوددر ایّظاهراً ـ یا در همین سفر اخیری که بنده تنها رفته بودم 

برد برای قبر ما را از نجف  ،رفتیم موفق شدیم وـ بودیم و اهل بیتمان و اهل بیت ایشان 

 ا تا آنجایی که بنده یادم است ظاهراًنوشته بود، امّ جریحِ شیدری، که در آنجا رُجَحَ شیدرُ حضرت

شود گفت میالسلام بوده و  منین علیهؤالم میرأحجری هم از اصحاب خاص  رشیدو ری باشد، جَحَ

سفره بودند، اینها ، خلاصه اینها همه با همدیگر سر یک تر بودهه میثم قویالبتّ ،بودهشاید در حدود میثم 

که ترانی و بهشتی  های لنزدند و با همدیگر از آن شراببا همدیگر پیاله می هابه قول درویشهمه 

  .را رحمت کند خدا همۀ آنهااینها با هم بودند،  وخوردند میداد السلام به اینها می منین علیهؤالممیرأ

ام گرفت، آن علی، وقتی وارد شدیم خنده بن زید خودمان حضرت آنجا رفتیم سر مزار جدّبعد از 

ن زبان حال این جدم را به خودم الآ :خندی؟ گفتمچرا داری می :رفیقمان خدا حفظش کند گفت

بلند شدی آمدی سر قبر من؟ حالا  ،مرتیکه تو برداشتی در کتابت من را رد کردی :گویدمی ،گویممی

دیگر  وت و جسارت کردیم ما را دیگر ما جرأببخش  :گفتم !دارممن  یچموش بچۀ ناخلف و بچۀعجب 

زید و این  مقام دارد یعنی حضرت بعد دیدم واقعاً و خلاصه ...خندیدیم میعفو از بزرگان است و ... 

اینها همه به جای خود ب خُ... زید گفتند راجع به مقامات و  آقا راجع به حضرت مطالبی که مرحوم

 .قیامش بدون اجازۀ امام بود ،طاهایی مرتکب شدمام نبود و خیشان ااحال  کل ا علیمحفوظ، امّ

اندازیم، هر چه بگویید د میگاندازیم، لببین ما بچه ناخلفت هستیم، چموش هستیم، جفتک می :گفتم

یعنی در آنچه را آییم، ی کوتاه نمیما در مسائل واقعی و مسائل حقیق ،ولی خلاصه شما با ما راه بیا مهستی

های ن دیگر در آن دنیا که رفتید دارید حرفخود شما هم الآ .و شئون امامت است که مربوط به حیطۀ

خلاصه اگر چه جسارت  ،خیلی هم بد و بیراه نگفتهکه  بینیرا، می این بچه چموش ،ناخلفت را این بچۀ

  [.]بگوییم بد نگفته توانیمهم می کرده و تجری و اینها کرده ولی همچین حالا خیلی

شود، مسائل شود، در آن عالم مسائل برای انسان روشن میآنجا حقایق برای انسان روشن می

ما هستی و ما هم امید به شفاعتت داریم  دانی دیگر جدّخودت هم می :خلاصه گفتم که ؛شودکشف می

کنی ولی این مقدار را دیگر باید شما به ما این اجازه را بدهی که وقتی لله شفاعت میءاشانإو ما را هم 

امامت و شئون امامت و ولایت مطرح است دیگر ما در آنجا  مسائل واقعی و مسائل حقیقی و قضیۀکه 

 ند.پذیرند و پذیرفتاری خودشان میب ایشان هم با بزرگوخُ پذیری.میمور معذور آنجا عذر ما را أالم

بیند، کند، میب خیلی اینها رفتنش اثر دارد، انسان آن اثر را در خودش مشاهده میحال خُ کل علی

بلند شده آمده این  ،بیند فلان شخص فلان کس از آنجا، از این فاصله، از این نقطهن میب این الآخُ
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دهند و چقدر خوب اثرش را می ،دهند، اجرش را میشودطوری که نمیهمین ،نیست حساب و کتاببی

آقا خیلی  طور به دنبال ایشان مرحومحداد و همین آقای است که انسان به این مطالب برسد، لذا مرحوم

 -له هستأقاضی این مس ر ثلاثه مرحومدر آن دستورات اشه -اه مبارک رمضان کردند که در متاکید می

در حال روزه اثر دیگری دارد، و به خصوص در ماه مبارک رمضان انسان به مزار اولیاء خدا برود، 

بارها شده که دوستان وقتی  .ائمه برود که این آثار همه به هم اتصال دارند طور به مزار ائمه و اولادهمین

 ـ ایحالا در هر مرتبه و مرحلهـ ه شدند متوجّ عبدالعظیم رفتند اینها بعداً زیارت حضرتبه  که مثلًا

السلام زیارت آنها را  هداء علیهالشّ دالسلام رفتند یا اینکه سیّ هحسین علی که زیارت امام ه شدندمتوجّ

حساب که نیست، یا اینکه کسانی که به زیارت ب این بیخُ است. پذیرفته

السلام نسبت به  جعفر علیه بن ه این قضیه شدند که موسیمعصومه رفتند متوجّ فاطمۀ بی بی حضرت

 له عنایت داشته.أمس

ست دیگر، اینها همه وصل هستند و به یک ریسمان متصل هستند و آن ب اینها همه اتصال اخُ

کند و ظهورش در افراد و ریسمان ولایت است که به مظاهر مختلف آن ولایت ظهور پیدا می ،ریسمان

 در عوالم مختلف، مختلف است.

به مختص  لهی کهإ ارد این ماه شدیم و آن رحمت واسعۀالحمدلله که ماه مبارک آمد و ما هم و

ه دهند، به هر مقدار که توجّه قرار میطوری که باید و شاید مورد توجّافرادی است که این ماه را آن

بیشتر داشته باشیم و به هر مقدار که نسبت به آنچه که بزرگان فرمودند عنایت بیشتری کنیم، به همان 

دانه  انسان با هر دستش یکشود برداشت، تا هندوانه نمی دست دو با یک .آیدمقدار هم گیرمان می

سان باید اندر ماه مبارک به خصوص لات هست، مات و تخیّتواند بردارد، آنچه که موجب ازدیاد توهّمی

انسان بیشتر  ، هر چهاست ب خیلی مطالب گفتند ـ صحبت کردنخُـ مطالب  از آنها کم کند، از جملۀ

شود، افرادی که کمتر صحبت ت میانسان بیشتر تقوی مۀانسان و متوهّ لۀصحبت کند هی قوه مخیّ

خاطر برخوردار هستند، یک آرامش و امنیت  نینۀأکنند اینها از یک آرامش نفس و اطمینان قلب و طممی

 خاصی دارند.

شما بخواهید یا نخواهید هر خبری که به  ،طرفطرف و آنشنیدن مطالب، شنیدن خبرها از این

رست و د !جا زلزله شده آقا فلان اهد کرد ولو خبر صحیح:ان ایجاد خورسد یک اثری در دلتگوشتان می

ماند، در که زلزله شده یک اثری در شما ایجاد خواهد که آن اثرش می است و خبر دروغ هم نیست، این

که  مربوط است ب شده که شده به من چهزلزله شده خُ ،خوانید، قرآن میآیدمیسراغتان نماز زلزله شده 



 7 قم مقدسه -(1441رمضان  4)شب  1مالی / جلسه شرح دعای ابوحمزه ث

دارند دنیا  فرآن طیک عده را  ،یک عده زنده هستند ،ب مردند دیگرکار کنم، خُ ب چهزلزله شده خُ

  !؟کشند! چه نفعی برای من داردمیبیرون 

ه غیر از البتّ ،اش بیشتر استهتر باشد توجّذهن از خبر خالی : هر چهبارها خدمت رفقا عرض کردم

ب باید در جریان که خُامثال ذلک و یک مسائل ضروری که انسان برحسب موقعیت و مسائل اجتماعی 

ای ندارد، غیر از نتیجهای ندارد، برای انسان فایده است، خودبی ،چیزی که ضرورت ندارد، ولی باشد

جا خلاف شد،  جوش آدم را دربیاورد، غیر از اینکه اعصاب آدم را خرد کند، فلان و اینکه حرص

جا کار  جا کار درست شد، فلان شد دیگر، فلان بآید، خُکاری از دست آدم برنمی بخُ ... جا فلان

 طور ...آن جا ، فلان،کردند طوراینجا  جا راست گفتند، فلان جا دروغ گفتند، فلان فلانخلاف شد، 

کند، هی هی خیالات را در انسان تشدید می ،کنداضافه میلۀ انسان این مسائل فقط هی بر قوای متخیّ

توانیم غلبه کنیم، والله نمی ،نه !توانیم غلبه کنیمما می ،نه :نگویید ؛دکنافکار را در انسان ایجاد می

گذارد این اخبار توانیم بر آن اثری که میتوانیم، هیچ کداممان نمیتوانیم غلبه کنیم هیچ کداممان نمینمی

 توانیم غلبه کنیم.کند، نمیدر نفس ما و آن امنیت و حالت استقرار نفس را مختل می

هایی که این دارد، آن دارد، مسائل مختلف، ناراحتی ؛ب هر چه کمتر بهترطور است خُه اینحالا ک

، این دلیلی ندارد که انسان هطور شدن آنآن فلانی فرض بکنید که الآ ،این فلانی فلان کار را انجام داده

یک رسیدن به زیاد گوشش را به هر خبری بسپرد، بالاخره خدا این گوشی را که خلق کرده در ازای 

برای هر مقصدی یک کنند درست می یک ماشین در کارخانهوقتی که  .مقصد و هدفی خلق کرده است

برای آن، دهند قرار میدهند برای فرض کنید که حرکتش، گاز دهند، یک دنده قرار میچیزی قرار می

و غرضی که مترتب بر این دهند برای نور و چراغ، هر قصد دهند برای این، شاسی قرار میترمز قرار می

 دهند.ای قرار میآن یک وسیلهصنعت هست برای 

پیچ  ده؟ برای اینکه هر چیزی را بشنود!قرار دا برای چهاین گوشی که خدا برای انسان قرار داده 

، برای برای این درست کردهخدا گوش را  رادیو را باز کند تر تر تر خر خر خر، از صبح تا شب، یعنی

برای شنیدن کلامی که برود در  ،یا اینکه این گوش را برای شنیدن موعظه قرار داده است اده؟این قرار د

د فاسد و بر اشتباهات بکوبد و در قلبش او را بکوبد و تذکر بدهد و چکشی باشد بر عقای او را و مغزش

او را به سمت او  ماتی کهغگوش را خدا برای این قرار داده، گوش را قرار داده که از آن ن و بر خطاها.

مند شود، از صدای خوش که موجب تلطیف روح اوست، این گوش مات بهرهغکشاند از آن نمی

مند شود، از صدای اشعار، اشعاری که او را مند شود، از صدای قرآن بهرهمند شود، از موعظه بهرهبهره
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 آورد!بیرون میاز توجهات به ماده آورد، دهد، از تعلقات درمیدهد، تکان میحرکت می

خواند یک وقتی این شعر را طوری خودتان میدارید همینشما یک وقتی شعر حافظ را برمی

کنید نگاه می ؛خواند آن یک اثر دیگری دارد، با یک صدای کذایک کسی برایتان با صدای خوش می

جوری نشدم، من همین را م پس چرا ایناهمن همین را خواند ،این چه تاثیری داشته !بینید عجبمی

یک وقتی شما یک مطلبی را از روی کتاب  ، آن هم اثر دارد نه اینکه ندارد.امخوانده در حافظ

بینید این یک چیز می ،دهیدآقا گوش می خوانید، یک وقتی شما همان مطلب را با صدای مرحوممی

شناسی رض کنید در امامدیگر بود، این یک قضیه دیگر بود، همان هم حالا در کتاب هم هست ف

کتب دیگر، ولی وقتی که صدای خود ایشان باشد  الله شناسی، در هست، در معادشناسی است، در

این برای آن تاثیری است که آن صدا دارد، همان حرف . حالی دیگری برایتان پیدا شد بینید کهمی

ر آن صدا بیرون مطهّخیزد از یک نفس طاهر و ولی آن صدا چون از یک نفس قدسی برمی ،است

  بینید که: عجب! این صدا عجیب است.آید میمی

 !عجب :بینیدخواند میمولانا را می شعر ،حافظ آواز شعر بانفر  یا اینکه فرض کنید که یک

بار فرض کنید  بیست ،بار این شعر را نشنیدید، حالا خودتان ده تکان خوردید، انگار تا حالا اصلًا

طور، زبان این را برای آن قرار داده، گوش را برای این قرار داده، چشم را همینخدا  اید.هدخوان که

کنیم پیچ تلویزیون چشم را باز می کنیم؟ شر و ور!را صرف چه می حالا ما اینها. . .. طور ورا همین

 و این برود آن رود آن طرفتوق این می دهیم دو ساعت دنبال توپ تقهم فرض کنید که فشار می

و گوشمان هم این شر  ای که از این چشم گرفتیم!د نتیجهاین هم ش ین توپ برود بالا و ...ا طرف،

خود، حکایت، قصه، افسانه، تمام مسائل بی ،خوداخبار بی ورهای ساز و آوازهای کذا و کذا!

بیند گذرد میآید میرمضان می کند آدم ماهلات را در انسان ایجاد میآید و تخیّمطالبی که اینها می

بستر مساعد را  علل و اسباب را به وجود نیاوردی!عزیز من ب فرقی نکرد، چرا فرقی نکرد؟ خّ

کند کامپیوتر را و چشمش برای ورود نفحات ایجاد نکردی، آن چشمی که باز کند وقتی که باز می

به آن حقیقت و ه خودش را تواند توجّب این دیگر چطور میافتد به چیزهایی که در آن هست خُمی

 تواند.ب نمیخُبکند،  ،تواند بکندمیاگر ب خُ ؟به آن مبدأ جلب کند

عجیب است، خیلی عجیب است، که چطور یکی از بزرگترین خیلی این قضیه ، هلاین مسأ

این قضایا و مسائل  ،افتدفاق میقضایا و مسائلی که اتّ :شود کهاشتباهاتی که برای بسیاری پیدا می
فاق افتاد؟ کی گفته خواست پس چرا اتّاگر خدا نمی :گویندمی ،کنندخلاف را از ناحیه خدا تلقی می
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گذاری؟ چرا به حساب چرا به حساب خدا می ،شیطان آمده برایت انجام داده ؟خدا این را انجام داده

کرش را و ذهنش را و گوشش را و اگر انسان قصد جدی داشته باشد برای اینکه فگذاری؟ خدا می
 ،مسیر رضای خداست ،چشمش را و حواسش را در همان مسیری قرار بدهد که در آن مسیر

آید تمام این شرائط و جریانات در راه رسیدن به همان حوش او به وجود می و شرائطی که در حول
تاثیر داشته  آندرنسان بدون اینکه انسان اختیار کند، بدون اینکه ا ،گیردشکل می هدف و مقصد

آید آن شرائط هم در باشد. و اگر انسان بخواهد به راه دیگر برود شرائطی که برای او به وجود می
 مسیر حرکت به آن سمت است.

بینی که او هم در جا میروی در یکفلان شخص صحبت با او برای تو سم است، یکدفعه می

ب خُ :گوییمی شما، حال شما خوب است احوال شما؟ حالالله  ةرحم و علیکم سلام ،هبَ :جاستهمان

اری و ن رفتم در این عطّخواست من که الآخدا خواسته دیگر من که نخواستم، اگر خدا نمی این را حتماً

شاید  ؟جا معلوم است این را خدا خواستهب از کخُ نیر بخرم چرا باید این آنجا باشد!!!خواهم پالی میبقّ

 ن بیاید در آنجاروی پنیر بخری در سر آن هم انداخته الآتو که میسته، شیطان خواسته این را شیطان خوا

خواهد خواهی پنیر بخری و او میتو می ،شویدجا مصادف میهر دو با هم در یک ،وبه بخردزردچ

واستم خدا خواسته من که نخواستم، من که نخ این را حتماً ،نه :گوییمی . اعتنایش نکن؛زردجوبه بخرد

م به اهخواهم فلانی با من تماس بگیرد نشستاز کجا، از کجا این را خدا خواسته؟ من نمی ... پس بنابراین

بیند نمره تلفن فلان شخص است، چرا کند میزند نگاه میزنند، زنگ میکارم یکدفعه زنگ می

از کجا خدا  ،من که نخواستم ،ب بالاخره شاید این را خدا خواستهخُ :گوییداری؟ برندار، میبرمی

اندازد بیا بردار به این خواهد تو را اغوا کند در سر آن مین میخواسته؟ از کجا؟ شاید شیطان است الآ

ال ؤها سخیلی... ی است که من شما را ندیدم و آقا سلام خیلی دلم برایت تنگ شده بود مدتّ تلفن کن:

 له است.أخیلی این مس ،کنندمی

نظام تربیت است، تربیت به دست شماست،  ،طور است؟ به جهت اینکه نظام عالمقضیه این چرا

پیچم، همان من برای تو همان نسخه را می :گویدخدا می ،خواهی تربیت شویشما به چه راهی می

تت این است که به من تربیت خواهی تربیت شوی؟ اگر در نیّدهم دستت، به چه راهی مینسخه را می

خواهد تلفن کند تا می وت خواهد از مخالفین بهبه راه من بیایی، دلت پاک باشد، آن کسی که می ،شوی

ی منصرف کلّ طور به اصلًا را باز کند[ ب]دررود آید میاش به صدا درمیتلفن کند یکدفعه زنگ خانه

ها، ا سلام و این حرفآق داخل،آقا بفرمایید  :بیند رفیقش آمدهشما تماس بگیرد، می اشود از اینکه بمی
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 ،خواهی به سمت دیگر بشویاگر می رود.گذراند و[ می]به صحبت با او می یک ساعت را اصلًا

خواهم بیایم می ... ی است ندیدمتمدتّ ،آقا است: بینی فلانیآید مییکدفعه زنگ تلفنت به صدا درمی

تربیت به دست خودت است، نظام  درآمد.، دخلت تمام شد گویی: بفرمایید ببینید!، تو هم میببینمت

خودش در خدا  بیت شوی؟ تکلیف را مشخص کن.خواهی ترعالم نظام تربیت است، به کدام طرف می

سراء،بالاتر از اینتصریح دیگر  ،قرآن گفته  ﴾02 ﴿الإ 

کنیم، هر دو ، هر دو را ما برایشان آماده میرا هاطرفیاینکنیم و هم ما آماده میها را طرفیهم این 

کدام را  ،کنیمهر دو را زمینه را آماده میبرای کنیم، هر دو را بستر را آماده میبرای دهیم، را خوراک می

هر  روشن کن.خدا را بیا تو تکلیف من  گوید:را به من بگو؟ خدا به ما میخواهی اختیار کنی این تو می

 دهم.ا بخواهی در اختیارت قرار میکدام طرف ر

کسی  :فرمایدحضرت می ،ماهخواند رفقا برایقبلا السلام  عسکری علیه یک روایتی هست از امام

منی را در سر ؤامر ما را بخواهد تقویت کند، خدا یک م ،ما را تایید کند ،که بخواهد به دنبال ما باشد

خیر دنیا و  ،من و مسائل اوؤعمل به دستورات آن م و به واسطۀ ،گیردبدست او را تا دهد راهش قرار می

کند، و کسی که نخواهد در راه ما باشد و مسیر ما باشد به عکس یک صلاح آخرت را خدا نصیبش می

، چه خبر استشد ب دیگر معلوم خُ برد.می آید این را به همان مسیرمی و دهدشیطانی را خدا قرار می

رویم، زنیم، منبرهایی که داریم میهایی که داریم میحرف کنیم،معلوم شد دیگر کارهایی که ما داریم می

ها و کشیقشهنها و این بست و این زد ،کنیمهایی که داریم میبست و زدکنیم، هایی که داریم میصحبت

 ، کدام است؟ فرطف است یا آنرطایناینها خلاصه یا 

ها از این دو حال که خارج نیست، این بالاخره از دو حال که خارج نیست، این صحبت

ها که از این دو حال خارجی نیست، یا بست و ها که از این دو حال خارج نیست، این زدکشینقشه

ای که حالا چون یک قضیه پس خیال نکنیم. رحمانی است، یا شیطانی است، شق ثالث هم ندارد

نه شیطانی است، از کجا رحمانی است، کی گفته  ،فاق افتاده پس بنابراین رحمانی استغیرعادی اتّ

 :، مگر نداریم]دخالت دارد[ شیطان ای است کهرحمانی است؟ قضیه، قضیه

باز قرار داده است، گفته است در کسی که زمینه و بستر  شیطان را خدا دست ،﴾101 ،﴿الإ نعام

 ،توانی، نقشه بکشیتو می ،نفوذ کنی در اوتوانی خواهد فراهم کند تو میمساعد را برای ورود تو می

وری جاین راکلک بزنی، این کار را بکنم، آن کار را بکنم، این بنر را بزنم، آن پوستر را بزنم، این بنر 

همه را کی دارد انجام  آن را حذف کنم ... طوری کنم،آن ، آن راجوری بنویسم، آن را بزنمبنویسم آن
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کنی حالا برای خداست نه اینکه خیال خیال می شیطان.جناب  ؟دهددهد احمق؟ کی دارد انجام میمی

جوری باز هستی، ایندانی که حقهدانی دروغ و کلک هستی، خودت هم میکنی خودت هم میمی

ن زود این کار را انجام بدهیم که جلو بیفتیم، این کار را بکنیم که از آن عقب جوری بکنیم، الآبکنیم، آن

 اشهمه هار اسم ما دربیاید، این کار را بکنیم زودتر این کتاب دربیاید، ایننیفتیم، این کار را بکنیم که زودت

اینها القائاتی است که شیطان تیم و اسم در بکنیم و فلان بکنیم، شیطان است، زودتر بیفتیم و عقب نیف

ی برای حضور  هاکنی از خودت است، از خودت نیست، تو بستر را آماده کردکند تو خیال میمی

به روی من باز کردی، حالا که تو  منزل قلبت را بحالا که تو در !الله بسم :گویدن هم میشیطا ،شیطان

در خودت ایجاد کردی من هم اسباب و ادوات و خوراک لازم را در اختیارت قرار فکر شیطانی را 

ا بزن، آن را بنر ر ن را دعوت کن، آن را دعوت نکن، اینآبرو دهم، این کار را بکن، این کار را بکن، می

  شیطان است. حضرت همه نقشه اعلی هاجوری بنویس، ایناین

ات را به روی من باز کردی من خانه برتو د !ب من آدم نامردی نیستمخیلی خُگوید: شیطان می

ر طهایی که به این میزبان محترم باید به خاآن بخششهدایا و ان پر از مواد و یآیم اینجا با یک همهم می

 وکه آن خانه فقط خانۀ خداست  - !لبش جای دادهو مرا در خانه ق !این بزرگواری که در حق من کرده

من را  ،خدا را بیرون کرده نه خدا غیر خدا را نباید راه داد ـخداست در خا در روایت داریم دل خانۀ

ن را بنویس و ای :کنمتقدیم می به اوآنها را روم و منزلش میبه پر از هدایا ی تدسپس من هم با !آورده

جوری کن، جوری کن، آن را اینجوری بزنش بلند نشود، این را آنبزن در سر فلانی، آن را بنویس این

آن را نکن، به این تلفن کن، به آن نزن، به این تماس بگیر، با آن مقام مسئول فلان  ،دعوت کنآن را 

 .کندر فراهم میکدّی و مُبکن، هی وسائل و ادوات لازم را برای رسیدن به یک مقصود ظلمان

کنیم، ا امداد میم» ؛نُمِدُّ الله! بسم ،خواهیجور تربیت میاین چیست؟ خودش خواسته است، تو این

 ،نگذاریم بروی، نه و راه را ببندیم ،خواهی راه غیر از ما را برویحالا که تو می «کنیممحرومت نمی

وقتی که بعضی جاها آسفالت  :گویندمیـ  آسفالتی که ...کنیم، چنان آسفالت میکنیم راهت را باز می

گذاشتند که وقتی که یک لیوان آب را در ماشین با آن پیمانکار قرار می هابعضی از آن شرکت کردندمی

 قدر باید این صاف و صیقلی باشد ـند، اینگذارند و در آن آسفالت است آن لیوان آب نباید حرکت کمی

ر ماشین بیاید خودش سُ صاف، صیقلی اصلًا ،کنمای برایت درست مین جادههمچی :گویدخدا می

کنم و بروی جلو ، نیاز نداری گاز بدهی، صاف برایت صیقلی میدبخورد، نیاز به گاز دادن نداشته باشی

ن آاین برای این طرف، برای مهم است، که نفهمی از کجا خوردی!  این !!نفهمی از کجا خوردی اصلًا
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این  دانی...، ما که میاکرت هستیما مخلصت هستیم، چخدای :گویدطور، یک کسی میهمینطرف هم 

 ،م بودیمترنکردیم و مُبل با رفقا زمزمه میهای قالسلام که در سال سجاد علیه ادعیه و این کلمات امام

بیا و خدایا خودت  ، چیزی نداریم، خطاکاریم ...ما فقیریم : ما هیچ هستیم،گویندحضرت چه می

خودت دست ما را بگیر و خودت علل و اسباب را آماده کن، خودت معدات را برای ما به وجود بیاور، 

من  :یک وقت نیاییم به خدا بگوییم هل هستیم، خطاکاریم، قدرت نداریم.خواهد ولی جاما دلمان می

ما  :بگوییم که ما سر بزند مبادا یک همچنین کاری بکنیم، مبادا یک همچنین خطایی از !کنماین کار را می

بسیار  :گویدسر بزند خدا می هااگر از این خطارویم ... میاراده داریم، ما توانیم، ما قدرت داریم، ما می

خودم  :گوییمی !رویبرو حالا ببینیم که تا کجا می ،ب پس این افسار را من سر خودت انداختمخُ

 توانم دیگر.می

دیگر ما گذاشتیم در که کرد  دفعه این قضیه را تکرار سه دوـ نفر بود  آقا یک در زمان مرحوم

های درست و نوشت، حرفور می و نوشت، البتّه شراهل قلم و کتاب هم بود و کتاب هم می ؛اش کاسه

آن افراد  کنم از جملۀ: من احساس میگفت کهمیمثل همین حرفش ـ  نوشت[حسابی ]که نمی

کند و ها گاهی انسان میب از این غلطخُ این راه را بروم و به مقصود برسم! هستم که بتوانم ایبرگزیده

گیرد و برای این بیچاره گرفت، کارش به جایی رسید که دیگر بماند ها میگاهی اوقات هم این غلط

خواهیم خلاصه باید اعتراف کنیم که خدایا ما می .لش سخن بگویمآدیگر شرم دارم که از عاقبت کار و م

را دوست داریم،  خواهد تورضه نداریم، همت نداریم، دلمان میتوانیم، عُم ولی نمییه طرفت بیایب

ب وقتی خدا ببیند که انسان یک همچنین حالی دارد و دوستانت را دوست داریم، خودت کمک کن، خُ

 آورد.کند، وسائل را خودش به وجود میدارد خدا کمک می [قصدی]یک همچنین 

قدر این رحمت در این ماه وسعت دارد و پراکنده است که رکی است، اینماه مبا ،خیلی ماه

ى مَنْ حَرُمَ رِ  :فرمایدآله می و علیه الله خدا صلی رسول آدم  ؛میضوانَ الله فى هَذا الشّهر العظفإنّ الشّقَّ

آید، این بلند شود برود شقی آن کسی است که از این باران بهره نگیرد، این بارانی که دارد در سر همه می

ب این خُلهی به او نخورد. ا سرش که این باران به او نخورد، این رحمت رویر بگیرد زیر سقف، چت

ی یعنی کسی که تمام درهای محتوایی نیست، تعبیر تندی است، شقلفظ شقی یک تعبیر آسان و تعبیر بی

گوییم زیاد می گوییم، به ابنگوییم شقی؟ به یزید میرحمت را به روی خودش بسته است، ما به کی می

خیلی عجیب  «حروم باشدالهی در این ماه م شقی آن کسی است که از رحمت» .گوییم دیگربه اینها می

 ، آنهمر واجبیشود، به عنوان یک امبرخورد می وقت شما بیایید ببینید که با این روزه چگونهاست، آن
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نه  ...گیری و نبودی هم حالا یک روز دیگر می ،!بگیرروزه را بودی اینجا  !!ه واجب مشروطالبتّ
 ﴿البقرة،، حرام است !آقاجان

روزه بر شما واجب است، روزه به شما لازم است،  :گویدروزه بر شما نوشته شده است، خدا نمی ،﴾181

نهایت تاکید در الزام در یک امر  مکتوب از ،نوشته شده کتب :گویدجایز نیست روزه را ترک کنید، می

له مکتوب أمختوم است، این مسله أله بر شما نوشته شده، این مسأآقا این مس :گویندوقتی می است.

روزه واجب مطلق است، واجب  نیازی.لاجرم و بدون احساس بی لهأیعنی یک مس ؛نوشتن ،تباست، کَ

طور ترک کند. واجب مطلق واجبی است که انسان برای مشروط نیست، که انسان بخواهد روزه را همین

مثل نماز،  ؛گویند واجب مطلقنیست این را میانجام آن باید خود اقدام کند، و هیچ شرطی برای اتیان او 

ن شما باید نماز بخوانید، و اگر الآموقع اذان صبح نماز واجب مطلق است، یعنی  ؟نماز چطور است

 .شود حرامدهید که باعث بشود نماز صبحتان قضا شود آن کار میببینید که کاری انجام می

بلکه شرط وجودی است و از معدات است، شرط وجود  ،نیست شرط وجوب نماز ،وقت نماز

طلوع فجر است یا موقع زوال خورشید است یا موقع غروب خورشید است، نه شرط وجوب،  ،واجب

تواند خود انتفای شرط کند آن یک مطلب دیگری است، فرض کنید که مانند انسان می ،در شرط وجوب

ب خواهد زلزله بیاید، خُیک ساعت دیگر فرض کنید که قم میکه ها خبر بدهند دستگاه یا زلزله، افراد

شنود که قم تواند قبل از اینکه زلزله بیاید از اینجا بلند شود برود تهران، وقتی که رفت تهران میانسان می

ق نشده است، برای چرا؟ چون شرط وجوب برای او محقّ ،زلزله آمد، این نباید دیگر نماز آیات بخواند

تواند این شرط را ا انسان میر قم هستند، و زلزله را حس کردند نماز آیات واجب است، امّکسانی که د

 .تواند انجام بدهداین شرط را نیاورد، می ،از خودش دفع کند

انسان سوار هواپیما شود برود در  ،یا فرض کنید که در این نیمکره امشب خسوف واقع خواهد شد

رسد دیگر در آنجا از خسوف درآمده و برای آن منطقه دیگر میجای دیگری که ماه وقتی که به آنجا 

ق نشده چون شرط وجوب برایش محقّب این نماز دیگر برایش واجب نیست، خسوفی نیست، خُ

خواهم نماز آیات من نمی :گفتهشخص . هم نکرده یاشکال ندارد، هیچ گناه ،فرار کرده ،خودش رفته

  .ب، خدا هم کاریش نداردبسیار خُ !بخوانم

یک قرصی را بخورید که این باعث شود شما چند  ،ولی اگر شما قبل از اذان ظهر یک آمپولی بزنید

چرا؟ چون نماز ظهر وجوبش  ؛شود عمل حرامساعت به خواب بروید و نمازتان قضا شود این عمل می

ز ظهر در هر ، نماخیرشود و اگر نشد آفتاب اگر آمد زوال شد نماز واجب میوجوب مشروط نیست، که 
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ساعت مانده  نیم ،ن نخوانیباید صبر کنی الآ :گویندحالی واجب است، منتهی شرط وجودش می

نخوانی، وقتی که زوال شد آن موقع موقع شرط مانده دقیقه  نخوانی، دهمانده دقیقه  نخوانی، بیست

  نماز ظهر است.موقع  ،وجود است، یعنی جزو مقدمه وجودیه است، آن موقع

حج واجب مشروط نیست، مانند فرض کنید که استطاعت راجع به حج،  روزه هم همین است، یا
نه واجب مشروط، یعنی نباید شما بنشینید هر  برخلاف آنچه که معروف است حج واجب مطلق است

آید یک پولی هم آمد و سقف یک پولی از آسمان یکدفعه مثل باران وقتی که می ،وقتی که مستطیع شدید

 خیر؛، نهحالا با این هدیه تشریف ببرید مکّ ،کادو کرده گذاشتند دستتان ،ردندمنزل شکافته شد و هدیه آو

از ابتدای بلوغ سعی کند برای اینکه اسباب و معدات باید ف بالغ و مکلّ یعنی ،حج واجب مطلق است

سال  ده ،سال شد سال شد، ده دو ،سال شد سال شد، دو یک ،سال شد را آماده کند، یک شبرای حج

 ، شصت سالسال پنجاه ،سال چهل سال شد، نه اینکه بگذارد صبر کند مثلًا بیست ،ال شدس شد، بیست

 ، ...ای چیزییک گنج بادآورده ،ببینیم یا این ما را ببرد یا آن ما را ببرد یا یک پولی از یک جایی

را ، این یبروبرسد که بتوانی به آن حدی  وقتی کهتا پول کنار بگذاری  ،باید قلک داشته باشی ،نه

استطاعت به نسبت به حج استطاعت مقدمه وجودیه است نه مقدمه و شرط  د واجب مطلق.نگویمی

برای وجوب، استطاعت شرط وجوب نیست، استطاعت شرط واجب است، وجوب به حال خودش 

باقی است، وجوب هست، روزه هم همین است، روزه واجب مطلق است، بله از این واجب مطلق 

، است طبق آیه شریفهچیز مستثنی شده  دو

 ﴾181 ﴿البقرة،

م کسانی که در ، دو عده از انجام روزه مستثنی هستند یکی کسانی که مریض هستند و دوّ﴾181 ﴿البقرة،

سفر هستند، در اینجا سفر به عنوان یک منتی از طرف خداوند است به کسی که سفری دارد، لازم هم 

ه مسافرت در ماه رمضان خوب نیست، مکروه است به خاطر ، البتّسفر، سفر خیلی ضروری باشد نیست

شود یک همچنین چیزی از انسان فوت شود مگر اینکه سفر یک سفری باشد همین جهت که باعث می

اگر ا العبادی دارد و آن استثنا شده است، امّ علی منتاً به او اهتمام داشته باشد، آن جنبۀکه انسان نسبت 
یک . شود حرامود مسافرت، این عمل میبرای اینکه روزه نگیرد بر کسی بخواهد در ماه رمضان

شود شاملش می ، آیهرودبه سفر می در ماه مبارکوقت اشتباه نکنید یک وقت انسان به یک داعی 

اشتباهی م یک اهها هستند من دیدولی بعضی ﴾181 ﴿البقرة،
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 خواهیم روزه بگیریم؟ما نمی آقا مثلًا :ند، کهاههم داد یها هم خلاصه فتوای اشتباهند و بعضیاهکرد

این سفر سفر حرام  روزه بگیر!! بعدا روز دیگر را یکسفر و خواهی بگیری بلند شو برو ب آقا نمیخُ

 فتنشود چون برای از بین راش باطل نمیاش هم باطل نیست، یعنی اگر بخواهد برود روزهاست و روزه

سفر آمده نه اینکه سفر بوده، سفر برای ممانعت و جلوگیری از واجب مطلق در اینجا انجام  روزه[]

طوری که اگر کسی سفر حرام انجام دهد این نمازش شکسته نیست همان ،شود حراماین سفر می ،گرفته

ست، اش هم باطل نیو نمازش تمام است، کسی که این سفر را انجام بدهد سفرش حرام است و روزه

کاری است، باید برود یکی را ببیند ضرورتی  ،یک وقت سفر ،بله برگردد و روزه را باید بگیرد.باید 

  .بگیردروزه در اینجا اشکال ندارد و باید روز دیگر را  ... کندمی اقتضا

الهی چقدر تفاوت  دیدگاه اهل معرفت نسبت به احکام ،خواهم بگویمحالا شما ببینید این را من می

، شقی فان الشقى من حرم رضوان الله فى هذا الشهر العظیم :فرمایدآله می و علیه الله صلی کند، پیغمبرمی

 :گویمطرف بنده می از آن ه محروم کند معنایش این است.آدمی است که خودش را از این نعمت روز

 ،پس فردا ،فردا ،امروز ،ماه رمضان !ات را بشکنبشکند عیبی ندارد برو سفر روزهات آقا برای اینکه روزه

شود می ؟چقدر بین این دو قضیه فرق است برو قضا کن! روز بعداً ات را بشکن بعد یکروز، روزه سی

کسی که ماه رمضان بیاید و  :گویدآله می و علیه الله صلی الهی است؟ پیغمبر بگوییم آیا این حکم حکم

این دیدگاه دیدگاه اهل معرفت است، این دیدگاه دیدگاه ز ماه رمضان استفاده نکند شقی است، ا

رساند. دیدگاهی است که آدم را می آله است، این دیدگاه، دیدگاه رساننده است، و علیه الله صلی پیغمبر

حالا برو  !!خیالآورد، روزه نگرفتی نگرفتی بیانسان را به انحراف می :آن دیدگاه دیدگاهی است که

تر زمستان هم هست و روزها هم کوتاه است و هوا هم سرده بهتر و راحت !ماه وقت داری یازده بعداً

طور است همین... ساعت  ساعت پانزده چهاردهروزه بگیری باید حالا در این گرما بخواهی  !توانیمی

چی بخور؟ مگر کارت زدن در  روزه را  چی ات را بخور و ... !گرما و تشنگی را بکشی برو روزهدیگر، 

 این است؟آیا  ؟طور برویم کارت بزنیم و یا علیاداره است، همین

خدا این روزه را گذاشته است که ما را درست کند، ما را آدم کند، ما را متوجه کند، به سمت 

و آنوقت ما  ؛یدروزه بگیر غروبیک ماه بردارید صبح تا  ،آقا :، بیکار بوده بردارد بگویدخودش بکشاند

تشنه  ات را بخور و بگذار زمستان بگیر بهتر است اصلًاآقا برو روزهجوری بیاییم فتوا بدهیم: این

یا  شود، که زمستان حالا بخواهد روزه بگیردگشنه نمی صبحانه را خورده آدم تا شب اصلًا !شوینمی

 نگیرد.
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بچشی، گرسنگی بیاید سراغت، یک خرده از  ،این روزه را خدا برای این گذاشته است، که بفهمی

بعد  !لات بیرونت بکشدمات درت بیاورد، یک خرده از تخیّتعلقات بیرون بکشدت، یک خرده از توهّ

! این هان .با قبل از ماه رمضانم فرق کردمچه حالی پیدا کردم،  !عجبشود: وقتی که روزه تمام می

شما که احساس  ؟کندنمیتغییر رمضان انسان احساس با قبل از ماه  خواهد.همانی است که خدا می

، این نجور بود و الآ بینید حال قبل از ماه رمضانمان یککنید دیگر، میکنید ما نکنیم شما احساس میمی

ششم  ، بیست وپنجم و خواهد که ماه رمضان کش پیدا کند، بیستجور است، هی دلمان می یک اواخر

روز  شود، ای داد بیداد سهای داد بیداد دارد تمام می :گیرندماتم می ،چسبیده آنها آید آنهایی که بهکه می

اگر خوش  به خاطر اینکه خوش گذشته است. ...بیداد روز مانده، این ای داد بیداد دو مانده، ای داد

 ...افتیم به هر چی خوردن و شویم دیگر بابا میشود راحت میروز دیگر تمام می آخ جون دو :نگذرد

 گوید معلوم است که نه خیلی به او خوش نگذشته و چیزی گیرش نیامده.میجور این ی کهکس آن

چه مطلبی را  ،الله رضوان حرم من الشقی فان :فرمایدپس باید بدانیم این پیغمبر رحمت که می

ای آدم، ای کسی  :خواهد بگوید کهخواهد بگوید، میمهمی را می خواهد به ما حالی کند، چه قضیۀمی
 ،من آمدم برایت، برای دستگیری تو آمدم، تشریع را برای تو آوردم، این احکام را برای تو آوردمکه 

در ام، چه کیمیایی در دستت قرار دادم، چه گوهری ن در دستت قرار دادهبدان که چه چیزی الآ
ای که استفادهرمضان بیاید و برود و آن  شوی، مبادا ماهب، مبادا شقی دستت قرار دادم، قدرش را بدان

 باید بکنی و آن منظور و مقصودی که باید انجام بشود آن مقصود حاصل نشده باشد.
خودش دست ما را بگیرد و  ،ام مبارکخواهیم که خداوند توفیق دهد در این ایّب از خداوند میخُ

ت خودش معدات را برای ما به وجود بیاورد و خودش آنچه را که باعث منع برای نزول رحمت هس

 خودش از پیش ما بردارد.

 اللهم صلّ علّ مُمد و آل مُمد


